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         زندگی پرهیجان کودکی
محمدرضا مدبری سال1326در شهرستان خاش استان 
سیستان‌وبلوچستان به‌دنیا آمده است از مادری مشهدی 
و پدری اهــل سیستان‌وبلوچســتان. او دورۀ ابتدایی را در 
همان شهر پشت‌سر گذاشته است. از کودکی شیطنت‌ها و 
هیجان فراوانش را به یاد دارد و اینکه در دورۀ دبستان هر روز 
میلۀ بارفیکس حیاط مدرســه  و زمین دو در قرقش بوده: 
»آن زمان امکانات ورزشــی مدارس بســیار کم و محدود 
بود و به میلۀ بارفیکس و تور فوتبال خلاصه می‌شد. دورۀ 
دبیرســتان، ورزش کمی جدی‌تر می‌شــد.«. خانواده و 
محیط مدرسه انعطاف بدنی‌اش را نادیده می‌گرفتند و به 
پای شیطنت‌هایش می‌گذاشتند. او به یاد دارد که جرقۀ 
کارهای آکروبات در او بــا دیدن فیلم‌های چارلی‌چاپلین 
زده شــده: »آن زمان‌ها نمایش فیلم ســیار وجود داشت 
که معمولا این‌فیلم‌ها در شهرهای دورافتاده نمایش داده 
می‌شد. هر زمان که فیلم‌های چارلی‌چاپلین را می‌دیدم، 
از او الهام می‌گرفتم و روز بعد آن‌ را بارها تکرار می‌کردم.«. 
او تا ششم ابتدایی درس می‌خواند و برای ادامه تحصیل 
در حــوزۀ علمیــه »ابدال‌خــان« در پایین‌خیابان، راهی 
مشهد می‌شود. در آن دوران به باشگاهی که در بالاخیابان 
ژیمناســتیک تعلیم می‌دادند، می‌رود و برخی حرکات را 
یاد می‌گیرد. یک ســال بیشتر در حوزۀ علمیه ابدال‌خان 
بوده و بنا به‌دلایلی راهی تهران می‌شــود. یک ســالی در 
تهران می‌ماند و باز دوباره به شهرش برمی‌گردد. در تهران 
هم حرکات ژیمناســتیک را آموزش می‌بینــد و کارش را 

تکمیل می‌کند.

        دور ایران را گشتم
هنــگام برگشــتنش به خــاش و دیــدن نمایــش پهلوانی 
»حســن‌پور« و صحبت با او، بیشتر ترغیب می‌شود تا روی 
پیشنهادش فکر کند: »حسن‌پور در منزل یکی از اقوام‌مان 
ســاکن شــده بود. با او صحبت کردم و ی متوجه شد که در 
کارهای ژیمناســتیک تبحر دارم. پیشنهاد کرد همراه او و 
همسرش به سایر شهرهای کشور مســافرت کنم و کارم را 
ارائه بدهم. آن زمان که قبول کردم با او همراه شوم، 16سال 
بیشتر نداشتم و طی دو سال بیش از نیمی از شهرهای ایران 
را گشــتیم و نمایش اجرا کردیم.«. در این مدت او حرکات 
پهلوانی، انتی‌پات و ژانگولر را هم به حرکات آکروباتیکش 
اضافه می‌کند. اســتقبال از کارهای نمایشــی در آن زمان 
به‌دلیل نبود ســینما و تلویزیــون طرفــداران پروپاقرصی 
داشــته: »گاهی اتفــاق می‌افتاد چندین گروه نمایشــی 
هم‌زمان به شهری می‌رســیدیم که هرکدام‌مان کارمان با 
دیگری تفاوت داشــت، اما مردم بسیار مشــتاق بودند و به 
دیدن همۀ گروه‌ها می‌رفتند.«. شور و شوقش برای انجام 
کارهای جدید ســبب شــده تا  دست‌به‌کار شــود و وسایل 
موردنیازش مانند تک‌چرخ و قرقره و شمشــیر را تهیه کند 
تا حرکات آکروباتیکش به‌روز باشد و تماشاچی را با حرکات 

تکراری، خسته و کسل نکند.

         تنهایی کارم را شروع کردم
بعد از دو ســال از حســن‌پور جدا می‌شــود و به زادگاهش 
برمی‌گــردد و خــودش به‌طــور مســتقل بــه کار نمایش 
می‌پــردازد و حرکات پهلوانــی، آکروباتیـــک، انتی‌پات و 
ژانگولر را بــه کارش اضافه می‌‌کند و بــرای اجرای نمایش 
به تک‌تک‌ شــهرهای ایران ســفر می‌کند، حتی در برخی 
شــهرها چندین‌بار اجرا داشته اســت. با از بورس افتادن 
کارش تصمیم می‌گیرد شــغل دیگــری را انتخاب کند و به 
اســتخدام آموزش‌و‌پرورش درمی‌آید. از سال53 تا 57 در 
آموزش‌وپرورش خاش فعالیت کرده و در جریانات انقلابی 
به چهره‌ای شاخص تبدیل می‌شــود: »منافقین شبانه به 
خانه‌ام حمله و تیراندازی کردند. در درگیری، تیری به دستم 
خورد و مجروح شدم. قصد جانم را داشتند؛ به همین خاطر 
سال57 حکم انتقالی‌ام را به مشهد گرفتم، زیرا با این شهر 
غریبه نبودم و زادگاه مادرم محسوب می‌شد. در آن سال‌ها 
به‌دلیل جنگ و وضعیت کشور، کارم کمی کساد شده بود 
و از سال59 که جشــن‌های انقلاب شروع شد، از من برای 
اجرای نمایش دعوت کردنــد، به‌طوری‌که در دهۀ فجر هر 
ســال بیش از 20نمایش اجــرا می‌کــردم و گاهی صبح و 

بعدازظهر برنامه داشتم.«.

          احداث سالن مجهز نمایش
سال60 تصمیم می‌گیرد کارش را در مشهد گسترش دهد؛ 
به همین خاطر با شهردار وقت صحبت می‌کند تا محلی را 
برای کارش درنظر بگیرنــد. در آن زمان گروه‌های دیگری 
مانند خیمه‌شــب‌بازی، سیابازی و شــعبده‌بازی در پارک 
ملت و در سطح شــهر فعالیت می‌کردند، اما هیچ‌کدام کار 

حرفه‌ای آکروبات و ســیرک کلاسیک را انجام نمی‌دادند: 
»در پارک ملت روبه‌روی فانفــار زمینی را دادند که با برزنت 
آن را مســقف کــردم و 200صندلــی چیــدم و پارچه‌ای را 
نقاشی کردم که کارم را تبلیغ کنم . خیلی زود کارم گرفت و 
معروف شدم. حتی به‌جرئت می‌توانم بگویم کار من سبب 
شد که شهربازی پارک ملت رونق بگیرد و شناخته‌تر شود. 
سال62 خواســتم یک ســالن برایم بســازند، اما افرادی 
کارشکنی کردند و نگذاشتند ساخت سالن به اتمام برسد 
و فقط یک اســکلت نیمــه‌کاره تحویلم دادند کــه با هزینۀ 
شخصی‌ام سالن را تکمیل و مجهز کردم. کار ساخت‌وساز 
سه ماه طول کشید و زمین 500متری‌ای را که دراختیارم 
گذاشــته بودند، بــا طراحی خــودم به مجهزترین ســالن 
آکروبــات تبدیل کردم. خیلی‌ها در حیــن کار می‌گفتند: 
»موفق نمی‌شود.«. »کارت نمی‌گیرد.«. »خودت را اذیت 
می‌کنــی.«. و... اما برعکــس آنچه می‌گفتنــد، روزبه‌روز 
کارم رونق گرفت و تشــکیل صف‌های طولانی برای دیدن 
نمایشم نشان می‌داد که آن‌ها شکست خورده‌اند. همین 
امر زمینه‌ای شــد برای کینۀ برخی‌ها و درخواســت رشوه 
کردند ولی من باج ندادم، حتی یــادم می‌آید با گروه‌های 
بســیار ضعیف و مبتدی قرارداد بسته و مبلغی هم از آن‌ها 
گرفته بودند تا با اسم من در سالنی که ساخته بودم، برنامه 
اجرا کنند، اما با ســماجت من آن‌ها نتوانســتند ســالن را 

تصاحب کنند.«.

         سیرک کلاسیک خانوادگی
هرچند که خود مدبری در خانواده‌ای بزرگ شــده است 
کــه حمایتــی از کارش نکرده‌انــد، او از همــان کودکی 
فرزندانش را با هنر آشــنا کرده اســت: »مــن خیلی زود 
ازدواج کردم. همان زمان به سربازی‌ام رفتم و بعد از اتمام 
دورۀ سربازی، اولین پســرم به‌دنیا آمد. از همان کودکی 
او را تمرین می‌دادم و حرکات ســادۀ ژیمناســتیک را با 

او انجــام می‌دادم.«. مدبــری چهار پســر دارد که در 
آن‌ ســال‌ها به‌ترتیب وارد کار هنر می‌شوند: »اولین 
پسرم ســال63 به‌طور رســمی وارد کار شد. تا قبل 
از آن، تمام اجراهایم انفرادی بود. با اضافه شــدن 
فرزندانم به اجراها، کار متفاوت و جذابیتش برای 
مردم بیشــتر شــد. ما یک گروه پنج‌نفــره و کامل 
بودیم کــه کار جدی و کمدی را درکنــار هم اجرا 
می‌کردیم. یادم می‌آیــد در یکی از اجراهایمان، 

یکــی از تماشــاچیان آن‌قدر به کارهــای کمدی 
پسرم خندید که غش کرد.«. تمام کارهای مربوط 

به اجرا به‌عهدۀ خود مدبری بوده؛ از نویســندگی، 
انتخاب لباس، ســاخت وســایل، ســاخت صحنه، 
انتخاب آهنگ و گریم پسرها گرفته تا تبلیغات پشت 

بلند‌گو. خودش می‌گوید: »صبح‌ها سر کار دیگری 
می‌رفتــم و بعدازظهرهای تابســتان که ســاعت اوج 
کارمان در پارک ملت بود، از 5بعدازظهر تا 12شــب 
دایم کار می‌کردم اما خسته نمی‌شدم، چون کارم را 

دوست داشتم.«.

سمیرا منشادی- عنوان قدیمی‌ترین آکروبات‌باز، پیش‌کسوت 
حرکات تعادلی و قدرتیِ محیرالعقول را دارد اما این روزها دیگر کسی 
او را نمی‌شناسد و حتی آن‌ها که زمانی پای نمایش‌هایش، از شجاعت و 
جسارتش انگشت به دهان می‌ماندند، او را از یاد برده‌اند. »محمدرضا 
مدبری« این روزها دیگر آکروبات را کنار گذاشته است و آنچه بیشتر از 
بازنشستگی آزارش می‌دهد، بی‌مهری برخی مسئولان و متولیان 
است که او را از کارش به‌اجبار دور و خانه‌نشین‌ کرده‌اند. مدبری 
چندین‌بار با اجرای برنامه‌هایش، کشورمان را شهربه‌شهر گشته است 
و تنها فردی در کشور بوده که هنرهای کلاسیک سیرک را به‌صورت 
حرفه‌ای اجرا کرده است. او و پسرش، جواد مدبری، را که این روزها کار 

پدرش را انجام می‌دهد، در دفتر شهرآرامحله ملاقات کردیم.

گفتگو با  محمدرضا مدبری و پسرش 
که دوره ای  باعث رونق بوستان ملت بودند

خانواده آکروبات باز


